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روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

 فرقى نمى كند خيابان باشد يا 

ی 
رآن
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جاده، كوچه باشــد يا بولوار، 
همين كه بى احتياطى كنيد و 
غفلــت از رعايــت قوانيــن  
و  راهنمايــى   ومقــررات 
رانندگى را چاشــنى آن قرار 
دهيد، زمينه ســاز حادثه اى 
خواهيد شد كه يك سوى آن مرگ و 
ســمت ديگرش هم بيمارستان است. 
درست مثل حادثه چهاردهم مرداد كه 
يك جرثقيــل غول پيكــر 10خودرو 
سوارى را در سراشيبى بولوار هاشميه 
مشــهد خرد كرد و جان 4نفر ازجمله 
2كودك را گرفت، يــا اينكه در حادثه 
مرگبار قوچان-چكنه كه در اثر تصادف 
2خودرو ريو و پى كى 3نفر جان باختند 
و 6نفــر ديگر نيــز مصــدوم و راهى 

بيمارستان شدند.
با وجــود اينكه بارهــا روى تابلوهاى 
جــاده اى و بيلبوردهــاى خيابانــى 
توصيه هاى ايمنى را ديده و براى مدتى 
كوتاه آن ها را مطالعه كرده ايم، بازهم 

شــاهد ســوانح رانندگى هستيم كه 
يك سر آن نشئت گرفته از بى دقتى و 
بى توجهى به همين توصيه هاى ايمنى 
اســت؛ توصيه هايى كه اگــر برخى از 
رانندگان آن هــا را رعايت مى كردند، 
شــايد 2كودك فوت شده در هاشميه 
يا سرنشــينان ريو اكنون زنده بودند و 
در كنار خانواده شان زندگى مى كردند.

عصر روز گذشته حادثه اى در نزديكى 
شهر مشهد به وقوع پيوست كه همانند 
2حادثه اشاره شده جنس مرگ داشت 
و در آن يك نفر جانش را از دست داد. 
اعلام اين سانحه جاده اى پاى عوامل 
امدادى، انتظامى و پليس راه را به محل 

حادثه كشاند.
بررســى هاى اوليه اين حادثه حاكى 
از آن بود كــه يك دســتگاه خودرو

 MVM  شاســى بلند به علتى نامعلوم 
با يك دســتگاه اتوبوس درون شهرى 
برخورد كرده است و در پى اين تصادف 
شديد 2سرنشــين خودرو شاسى بلند 
داخل اتاق مچاله شــده آن محبوس و 

به شدت مصدوم شده اند.
امدادگــران در مرحلــه ابتدايى اين 
عمليات با استفاده از تجهيزات خود به 
رهاسازى مصدومان پرداختند كه پس 
از انتقال 2فرد زخمــى كه زن بودند، 
مشخص شد يكى از آن ها علائم حياتى 

ندارد. ديگر مصدوم اين حادثه نيز به 
دليل وخامت شــرايطش بلافاصله از 
سوى عوامل اورژانس به پزشكى قانونى 

منتقل شد.
با تلاش امدادگران و عوامل انتظامى، 
محــور مشــهد-فريمان بازگشــايى 

شــد و عبور و مــرور در ايــن جاده 
به حالــت اوليــه بازگشــت. صحنه 
حادثــه نيــز پــس از ايمنــى كامل 
بــراى شناســايى علت تصــادف در 
اختيار كارشناســان پليــس راه قرار

 گرفت.  

مرگ در اتاق مچاله شاسى بلند
تصادف در محور مشهد- فریمان ۲کشته و مصدوم داشت
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سـتون صـداى مـشـاور جــايى بــراي 
حـقوقى  مـشكلات  و  پرسـش ها  بيــان 
مي توانيد  كه  است  شهـروندان  شـما 
پاسخ  و  بگذاريد  ميان  در  ما  با  را  آن ها 
سؤالات خود را از قضات دادگسترى، وكلا 

و كارشناسان حقوقى دريافت كنيد.

 پيامك:
 ۳ ۰ ۰ ۰ ۷ ۲ ۸ ۹

تلفن:
۰۵۱ -۳۷۲۸۸۸۸۱ -۵

  پيام رسان:
۰ ۹ ۱ ۵ ۴ ۲ ۹ ۴ ۵ ۸ ۰

 شــهروندان گرامى با هدف
پيگيرى دقيق و ســريع مسائل
مطرح شــده، لطفــا آدرس و
اطلاعات كاملــى در اختيار ما

قرار دهيد.

سـتون صـداى مـشـاور جــايى بــراي 

 اوليــن روز مــاه جديد كه 
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گذشت خبرى از واريزحقوق م

كارگران نشد. با شرايطى كه 
خيلى از كارخانجات دارند، 
اين تأخيرهــا تبديل به يك 
رويه طبيعى شده است. روز 
دوم هــم خبــرى نبــود و 
همچنين روز ســوم، چهارم و پنجم. 
كم كم صــداى اعتراضــات به گوش 
مى رســيد و آرام آرام صحبت هــاى 
درگوشى و شكايت هاى پنهانى آشكار 
مى شــد. عده اى از كارگران در كنار و 
گوشــه خود را به مسئولان بالادستى 
مى رساندند و از عقب افتادن اقساط و 
هزينه هايى همچون ثبت نام مدارس 
فرزندانشــان، به خاطر واريز نشــدن 
حقوق شكايت مى كردند. مديران اين 
شركت خوشنام مشهدى نيز همواره 
آن ها را دعوت به آرامش مى كردند و از 
بروز يك مشــكل سيستمى در بخش 
واريز حقوق خبر مى دادند. صحبت ها 
هر چند مؤدبانه و صميمى بود، اما براى 
يك هزار كارگــر ايــن كارخانه پول 
نمى شــد و آن هــا خواســتار واريز 
حقوقشان بودند. در اين ميان شايعاتى 
مبنى بر بى كفايتى و اختلاس مديران 
و مسئولان كارخانه به گوش مى رسيد 
و همين موجب شــده بــود تا عده اى 
سودجو براى تسويه حساب اختلافات 
قديمى ، به اين شــايعات دامن بزنند. 
وضعيت در شرايطى قرار گرفته بود كه 
احتمال هر نوع واكنش خشن و حتى 
اعتصاب از سوى كارگران وجود داشت.

   
مديران اين شــركت معروف مشهدى 
كــه آوازه جهانــى دارد، چنــد روز 
پيش از رســيدن به ماه جديد متوجه 
اشكالى فنى در بخش اطلاعات حقوق 
و دســتمزد كارگران شــركت شدند. 
مشــكل از اين قــرار بود كــه تمامى 
اطلاعات موجود از كارگران شــامل، 
ميزان كاركــرد ماهانــه، اضافه كار، 
كســرى كار و... به صورت ناگهانى از 

سيستم هاى شــركت غيب  شده بود. 
چيزى كه موجب شد واريز حقوق براى 

كارگران به مشكل بخورد.
چنديــن احتمال در بــروز اين اتفاق 
وجــود داشــت كــه بررســى آن ها   
بى نتيجــه ماند و دســت مســئولان 

كارخانه را در حنا گذاشت.

 کمک از پلیس فتا

زمانى كه مسئولان شركت ديدند هيچ 
كارى از دستشان برنمى آيد و هر روز 
به دامنه اعتراض ها و شكايت ها افزوده 
مى شود، دســت به دامن كارشناسان 

پليس فتاى خراسان رضوى شدند.
خوشــنام بودن كارخانه و جلوگيرى 
از ورود اين شركت به چالش هايى كه 
براى برخــى از كارخانجات در جريان 
خصوصى ســازى رخ داده موجب شد 
تا ســرهنگ جواد جهانشيرى، رئيس 
پليس فتاى خراســان رضوى دستور 
صريح براى كمك به مســئولان اين 

كارخانه را صادر كند.

با صدور دســتور تخصصــى، گروهى 
فتــاى  پليــس  كارشناســان  از 
خراســان رضوى با عزيمــت به اين 
كارخانه از نزديك به بررســى موضوع 
پرداختند. آن ها با ديدن تمام اقداماتى 
كه تاكنون صــورت گرفته و بى نتيجه 
مانــده بود، بــا توجه به تجربه شــان 
موضوع انتقام گيرى را مطرح كردند و از 
مسئولان شركت خواستند تا فهرستى 
از افراد اخراجى و حتــى افرادى كه با 
آن ها اختلاف حساب دارند را آماده و 

در اختيار آن ها بگذارند.
با آماده شدن اين فهرست كه نام چند 
فرد حقيقى و چند فرد حقوقى در آن 
به چشم مى خورد، بررسى درباره اين 

فهرست آغاز شد.

 مشکوک شدن به کارمند اخراجی

كارشناسان پليس فتا در بررسى اين 
فهرست، سوابق افراد را رصد كردند كه 
در نهايت به يكى از حسابداران سابق 
اين شركت مظنون شــدند و در ادامه 

اين فرد را به پليس فتا فراخواندند.
مرد سى وهشت ساله كه چندماه قبل، 
از اين شركت اخراج شده بود، خودش 
را به پليس فتا معرفى كرد و به ســوى 
كارشناســان بررســى كننده پرونده 
هدايت شــد. او كه هنوز نمى دانست 
براى چه موضوعى به پليس فتا احضار 
شده به سؤال هاى مأموران پاسخ داد 
و اتهام سرقت اطلاعات شركت معتبر 

مشهدى به او تفهيم شد.
مرد جــوان مدعى شــد كــه پس از 
اخراج از شركت ديگر هيچ گاه به آنجا 
برنگشــته اســت اما طبق مستنداتى 
كه مأموران از سيســتم هاى شركت 
داشتند، مشخص شــد كه او در سايه 
غفلت مسئولان شركت و تغيير ندادن 
رمزهاى ورود به سيستم هاى رايانه اى، 
با آيدى مشــخصى چندين بار به اين 
سيستم ها وارد شده است. نشان دادن 
مستندات و ادله كشف شده، مرد جوان 
را به بن بســت رســاند و او را وادار به 

اعتراف كرد.

 سرقت برای انتقام گیری

متهــم در اعترافاتش اعــلام كرد كه 
به عنوان حســابدار در اين مجموعه 
كار مى كرده اســت و چندى پيش با 
مسئولان شــركت به اختلاف خورده 
اســت. ايــن اختلافــات روزبــه روز 
گســترده تر مى شــد تا جايــى كه 
در نهايت مســئولان شــركت حكم 
اخراجش را صادر و از ورود او به تمام 
قسمت هاى كارخانه جلوگيرى كردند.

مرد جوان چند وقت بعــد به صورت 
تصادفى به آدرس هــاى رايانه اى اين 
شركت متصل شده و متوجه مى شود 
كــه رمزهــاى ورود بعد از اخــراج او 
تغييــر نكرده اســت. او در چند نوبت 
به سيستم هاى كارخانه نفوذ مى كند 
و در نهايت تمام اطلاعــات مرتبط با 
حقوق و مزاياى كاركنان شــركت را 
ســرقت مى كند تا به موقــع بتواند از 
آن ها سوء استفاده كند و از مسئولان 

اين كارخانه انتقام بگيرد.

 محکوم به حبس و مجازات نقدی

با اعترافات متهــم، او به همراه پرونده 
تشكيل شــده به مقام قضايى معرفى 
شد. رئيس پليس فتاى خراسان رضوى 
نيز با اشــاره به بازگرداندن اطلاعات 
ســرقتى به كارخانه و رفع مشــكل 
پرداخت حقوق كارگران اعلام كرد: هر 
چند مسئولان اين كارخانه توانستند 
در پرداخت هاى آتى كارگران را راضى 
و خشنود سازند، اما اين يك اصل است 
كه مسئولان شــركت ها و كارخانه ها 
بايد حتما بعــد از رفتن يــك نيرو از 
شركتشان تمام دسترســى هاى او را 

مسدود كنند.
سرهنگ جواد جهانشيرى ادامه داد: 
طبق قانون هــر فردى كه بــا تغيير 
اطلاعــات، پاك كــردن داده هــاى 
اشــخاص حقيقــى و حقوقى موجب 
ضرر و زيان به افراد شود به 2تا 3سال 
حبس و جريمه نقدى محكوم خواهد

شد.  

1000كارگر  بازيچه يك اختلاف
دستگیری حسابدار اخراجی که یک شرکت خوشنام مشهدی را به حاشیه کشاند

 

مبارزه 
بى پايان

گروه حــوادث|   سال هاســت كه 

طرح هاى مختلفى در حوزه مبارزه با 
مواد مخدر در كشور اجرا و متهمان 
بســيارى در اين زمينه دستگير و 
تعدادى نيز به دار مجازات آويخته 
شده اند. با اين اقدامات اما همچنان 
شــاهد تحركات افيونى سوداگران 

زيادى در مناطق مــرزى و برخى 
شهرهاى بزرگ كشور هستيم كه 
برخلاف دســتگيرى يــا هلاكت 
آن ها، فعاليت مجرمانــه اين افراد 
تمامى ندارد. كشــف 2210كيلو 
ترياك، شيشه، مورفين و هروئين 
در 3عمليــات از اقدامات مرزبانان 

سيســتان و بلوچســتان در چند 
منطقه مرزى اين استان بوده است 
كه 6 قاچاقچى در اين باره دستگير 
شــدند. با وجود ورود اين حجم از 
مواد مخــدر آن هم تنهــا در چند 
روز نياز است تا مســئولان متولى 
براى تجهيز كردن مرزهاى كشور 

خصوصا مناطق شــرقى مرزبانان 
را حمايت كنند تا در كنار داشــتن 
امنيت، ديگر شاهد ورود مواد مخدر 
به داخل شهرها و يا افزايش مصرف 
آن ميان افــراد جامعــه خصوصا 
نوجوانــان و جوانــان نباشــيم.

(منبع: ميزان)  
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نيمه هاى راهِ خاكى بدجور صدا داد؛ 
اول قيقاژژژ بلندى كــرد كه انگار 
موتور كهنه مينى بوس از پيرى و 
كهولت داشت جيغ مى كشيد ولى 
نيم ساعت بعد كه فهميديم ياتاقان 
زده، دوزارى مان افتاد كه كارمان 
ساخته اســت. عدل توى دلِ برهوت بوديم. 
وســط تپه هاى خاكى كه شــيب هاى تند 
داشــتند و شــكاف هاى مخــوف و تاريك. 
نقطه به نقطه مى شد درخت هاى خشكيده 
كوتوله را ديد كه روى ديواره هاى خشــك 
ساقه هاى پوكشــان را به سمت آسمان خم 
كرده اند. هيچ كدام از موبايل ها آنتن نمى داد 
و آخرش از دهان راننــده پير دررفت كه هر 
دوهفته يكبار مينى بوس فوش راه مى افتد. 
راننده، پيرپاتال چروكيــده اى بود كه بوى 
توتون مى داد و از لثه پايينش فقط يك دندان 
آهكى مانده بود كه بيخِ زردوسياهش موقع 
حرف زدن پيدا مى شد. دوسه نفرى خواستيم 
عقل هايمان را بگذاريم روى هم و خيرسرمان 
تعميرش كنيم كه سَــرىِ رادياتور مثل در 
نوشابه پلقى صدا كرد و از وسط كله هامان راه 
كشــيد بــه آســمان و فشفشــه آب داغِ 

نمك گرفته سروصورتمان را چزاند.
جمعا نــه نفر بوديــم و خالــىِ مينى بوس، 
مثل چند تــار موى كله تــاس راننده، توى 
ذوق مــى زد. يك طــرف من بودم بــا دوتا 
پســرخاله هايم و آن طرف ســليمِ بدعنق، 
سگرمه هاى پنج ســاله اش را توى پيشانى 
داشت؛ با يكى از پسرعموهايم بود و يكى ديگر 
كه اصلا نمى شناختم اما انگار حسابى با سليم 
اياغ بود. بقيه هم دوسه تا غريبه هايى بودند 

كه ميانه راه سوار شدند.
پنج سال پيش با سليم ســر شراكت به هم 
پريديم و ميانه مان طورى شــكرآب شد كه 
پيرهاى فاميل از بس وساطت كردند كفرى 
شــدند و ناله هاى مادرانمان هم افاقه نكرد. 
همين يــك هفته پيــش بى بى خانم تلفن 
كرد و گفت حــاج بابا همه ما را خواســته و 
ناخوش است. همين بود كه دلمان سوخت 
و پرسان پرســان راه افتاديم سمت ده كوره 
فوش كه انگار وسط كوير لوت كاشته بودند. 
هرچه پرسيديم پيدا نكرديم تا اينكه كسى 
گفت اول بايد برويم «نهبنــدان» و از آنجا 

مينى بوس هست كه ما را ببرد.
هواى ظهــر، دمِ كويــر را داشــت و داغ و 
سوزان بود. مينى بوس حلبى مثل ماهيتابه 
داشت تفتمان مى داد. راننده يك دستمال 
لنگــى را خيس كــرده بــود و انداخته بود 
روى صورتــش. هنــوز خــرده نمك هاى 
راديات روى شــانه هايش بود و يك حبه از 
آن چســبيده بود به گوشِ آفتاب ســوخته 
و پرمويش. هوف كشــيد و از جــا جنبيد و 
دنــده را خلاص كرد؛ كاهــل و كند حركت 
مى كرد انگار اســتخوان هاى تكيده اش به 
مفصل هــاى روغن نخــورده و زنگارگرفته 
مى رسيد. نگاهمان كرد و همه مينى بوس را 
تا سايه صخره هايى كه دوطرف مسير خاكى 
بودند، هل داديم.ســليم نگاهــم نمى كرد. 
همه حواسش را گذاشــته بود كه مبادا كنار 
من باشــد يا بويى از من به دماغش برســد. 
همان طور با ابروهاى پرپشت و سگرمه هاى 
توى هم، كارش را مى كرد. قرارمان اين شد 
كه حواسمان به جيره غذا باشد. همين شد 
كه ظهر به كوكوسيب زمينىِ يكى از غريبه ها 
اكتفا كرديم كه توى پلاستيك با يك مشت 
ريحان پلاسيده از توى ســاك بيرون آورد. 
سليم يك لقمه خورد و زيرلبى با غرولند از سر 
سفره بلند شد. تمام عصر مگس پرانديم اما 
دريغ از قاطرى، گاوى، عابرى كه از آن بيغوله 
عبور كند. يكى از پسرخاله ها گفت: «اينجا 

خر پر نمى زنه. ابوطياره هم كه فاتحه خونده. 
بهتره پيــاده بريم بلكن به جايى برســيم» 
همه توى سايه به پشت دراز كشيده بوديم و 

هيچ كس جوابى نداد.
غروب كه شد هوا يكهو رو به سردى گذاشت. 
اول خنك بود و سرحالمان آورد اما بعد سگ 
شد و حس كرديم استخوان هايمان دارد يخ 
مى بندد. توى مينى بوس شيشــه هاى كبره 
بسته را با هزار ضرب وزور بستيم و كز كرديم 
كنجِ هم كه گرم شويم. غريبه ها آن عقب با 
هم پچ پچ مى كردند. هر سه تاشــان سياه و 
آفتاب سوخته بودند و توى آن تاريكى ديده 
نمى شدند. پسرخاله هايم از خستگى روزهاى 
قبل كنار هم خوابشــان برده بود و من گير 
راننده افتاده بودم كه رو كرده بود به من و با 
سؤال هايش بوى توتون را توى صورتم پوف 
مى كرد. گفتم: «نه، پدرِ پدرى ام مى شه. ولى 

تابه حال نديديمش»
گفت: «عاح! مگه مى شــه! اى چجورشــه 

ديگه؟»
«پسرشو عاق كرده بود و از ارث محروم كرده 
بود. برا همين پدرم ولايتشو ول كرد و راهى 

غربت شد با مادرم»
حرف كه مى زد توى آن تاريكى مى شد حفره 

سياه و بى دندان دهانش را ديد. «هى بابا»
گفتم: «بچه كه بوديم پدرم مُرد. اينا هم خبر 
نداشتن. يك ماه پيش مادرم پيداشون كرد و 

زيروبم زندگىِ ما رو فهميدن»
«خو آدم دق مى كنه. معذب مى شه»

خواستم بگويم خبر مرگت روغن اين حلبى را 
چك مى كردى تا اين طورى ما را دق ندهى و 
ابوقراضه ات ياتاقان نزند وسط جهنم. چيزى 
نگفتم. احتمالا حاج بابا از خبر مرگ پسرش 
پس افتاده و تــازه فهميده چــه گندى بالا 
آورده. حالا هم مى خواهد دوتا خشكه زمين 

نثارمان كند كه وجدانش را كِرم نخورد.
شــب، هوا چنان يخ بود كه حتى نمى شد به 
شيشه ها دست زد. گوشــه چشمم به سليم 
بود كه انگار ميخ توى صندلى اش گذاشــته 
بودند. بعد چيزى دمِ گوش همراهانش گفت 
و يك بطرى آب برداشت و از مينى بوس پياده 
شد. آن قدر تاريك بود كه فقط لكه سياهى 
مى ديدم كه پشت شيشه از ما دور شد و با قير 
شب يكى شد. سكوت محض بود و پچ پچ هاى 
آرامى كه از پشــت ســرمان مى آمد گوش 
را گرم مى كــرد و جان مــى داد كه بخوابى. 
چنددقيقه اى گذشته بود كه يك باره صداى 
نفس زدن و هوار سليم آمد. لكه سياه هيكلش 
پيدا شد كه به سرعت مينى بوس را دور زد و 
در را كه باز كرد ســايه اش را ديدم كه شلوار 
را با يك دست گرفته و با دست ديگر با تقلا 
بالا آمد و در را كوبيد و با همهمه مينى بوس 
را روى ســرش گذاشت. ســر كه چرخاندم 
شــبح ســياه را ديدم كه مثل روح از پشت 
شيشه گذشــت. نعره اى كه از پشت حلبى 
مينى بوس بلند شد همه را ساكت كرد. بعد 
چيزى به ديواره هــا مى خورد و صدا مى داد. 
انگار پوســت جانورى به ديواره مى خورد و 
بو مى كشــيد. حس كردم چيزى آن بيرون 
بوى بدن هايمان را مى فهمد. بوى ترسمان 
را. هرچه صورت چسبانديم به شيشه و چشم 
دوختيم به تاريكى چيزى ديده نمى شــد. 
مدام يك نفر تنگش مى گرفت و داد مى زد: 
«ايناها» ســليم از دقيقه اول سفر تا همين 
ظلمات، لام تاكام حرف نزده بود و حالا داشت 
كمربندش را مى بست و نفس زنان مى گفت: 
«نفهميدم پلنگه كفتاره چيه». يكباره پهلوى 
مينى بوس صداى تندوتند خنج كشيدن بلند 
شد. مشخص بود جثه بزرگى دارد و انگار با 
تيغه چاقو مى خواست بدنه مينى بوس را شقه 

شقه كند... 
ادامه دارد...

خبر 

انهدام شبكه توزيع هروئين در مشهد
 مامــوران اداره كل اطلاعــات 

ی
جان

یر
س

خراسان رضوى طى دو عمليات 
ضربتــى در مشــهد موفــق به 
شناســايى و انهدام يك شــبكه 

توزيع هروئين شدند.
اين طرح ضربتى از آنجا آغاز شد 
كه سربازان گمنام امام زمان(عج) 
با اشــراف اطلاعاتى و رصد ميدانى خود 
توانستند عوامل يك باند تهيه و توزيع مواد 
مخدر را در بولوار بهارستان مشهد ردزنى 
و در اقدامى  به موقع دو متهم را دستگير و 

از مخفيگاه آن ها 22 كيلو هروئين را كشف 
و ضبط كنند.

ضابطيــن قضايــى در ادامه ايــن طرح 
ســرنخ هايى از محل دپوى محموله ديگر 
اين باند دو نفره به دســت آوردند و راهى 
بولوار توس شــدند. تيم رسيدگى كننده 
در بازرســى از دومين مخفيگاه متهمان 

23 كيلو هروئين را كشف و ضبط كرد.
اقدامات اطلاعاتى براى دســتگيرى ديگر 
اعضاى اين باند در دستور كار ماموران ادره 

كل اطلاعات خراسان رضوى قرار گرفت.

ت
س

ی ا
يين

 تز
س

عک


